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شود اصطیاد کرد از آن کلام  که فرموده، باز آن به اطلاق مقام  ربطل   لدارد، ها، اگر ملاک  از آن کلام بج: بله آن

ک یم. اطللاق مقلام  ک یم، ع قیح م اط م شود که بعداً بحث آن خواهد آمد که عسویه م آن به خاطر ع قیح م اط م 

 حوهای دیگلر،  له بله اطللاق این انت که از این که گفته،  ه به  حو ع قیح م اط،  ه به  حو الغاء خصوصیت،  ه به 

بود کله بایلد اگلر چیلز دیگلری هلم بلود شود انتفاده کرد. فقط از این که در این مقام مقام  م لفظ ، از این  م 

 ده. و صل  الله عل  محمد و آله. فرمود و  فرموم 

 22جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْعلللى صل ِّ اللَّهُمَّ  لْتلهلا ول الصِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ تلهللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل ب حلقِّهلا ول کُن  خلفَّ انْتلاللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول اخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل

اةً ى صلللکُ ْرلع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ علللیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْ جلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل

ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول  هُمْ عل ِّ عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

شان را خدمت ح رت و ج اب المه دس و همراهان  علیهان اللهشهادت نردار رشید انلام حاج قانم نلیما   رضو

ک یم و بیت علیهم السلام عسلیت عرض مل بقیة الله الاعظم ارواح ا فداه و ره ری معظم و همه شیعیان و موالیان اه 

ن طلور ک یم. این مصی ت اگرچه بسیار جا کاه و آزار ده ده انت اما همابه خود آن ارواح مطهره ع ریک عرض م 

وم امام قدس نره در فقدان فرز دان بزرگوارشان مرحوم حاج آقا مصطف  فرمود د که از الطاف خفیه خدای که مرح

همین جور بود، از الطاف خفیه بود که فقدان آن بزرگوار و رحلت آن بزرگوار که حلالا شلاید  متعال هست که واقعاً

ها گرم کرد و اگر آن مسمله   ود شاید به این زودی ر کرد،وشعلههم شهادت باشد واقعاً ع ور ا قلاب را خیل  خیل  

ها ایجاد کرد، یک احسانات را خیل  برا گیخت جوری که ا جامید، آن یک حرارع  در قلبا قلاب به پیروزی  م 

طور  لاً بهبی ید هم در عراق، هم در ایران اصها هم م دیگه مجالس متعدد و مردم به صح ه آمد د. حالا این شهادت
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 طلرفهلا و آن ب شان به جوش آملده و بلار دیگلر آن غفلتبی یم که مردم احسانات و عواطفای م یر م تظرهغ

هلا ها به ک ار رفت و همله احسانلات و اینآن عوجه  به مسائ  در اثر این شهادت برا گیخته شد،ها و آن ب شدن

عر ک د ان اشد که ا قلاب را به اهداف  زدیک ک د و  زدیکدوم  ب قلاب الله امیدواریم که این ایکپارچه شده و ان شاء

الله یک اعحاد مسلتحکم  ها و شیعیان ان شاءالله و باعث بشود که بین دو ملت ایران و عراق بلکه نایر مسلمانشاء

لله بشو د. به اشاء حده انبیت علیهم السلام ید وابرقرار بشود و در مقاب  ظالمین و بدخواهان انلام و مسلمین و اه 

 ک یم ثواب یک صلوات و یک بار نوره م ارکه حمد را. روح مطهر این شهداء عقدیم م 

 قرائت نوره حمد. 

بحث در عمسک به اطلاق مقام  بود. برای اث ات حکم یا  ف  حکم از مصادیق  وپیدا. گفتیم که عمسک بله اطللاق 

بحث آن عمام شد. دو: عمسک به اطلاق مقلام  مجملوع  خاص کهدلی   مقام  به دو  حوه انت: یک  اطلاق مقام 

ادله شرعیه و فرمایشات شارع و عوضیح این اطلاق مقام  این انت که اگر دیدیم که شارع باعوجه به این که دی ش 

 دا د که فرصت بیان احکامش هم محدود انت اگر در مجموع ادله راجلع بله مصلادیق  وپیلدادین خالد انت و م 

نال مثلاً بیان شده حالا عصر غی ت صغری را هم  255مود، از این نکوت در مجموع ادله که در طول ش   فرفرمای

شده، هیچ مطل   راجلع بله به آن اضافه بک یم در طول این مدت که بالاخره ارع اط وجود داشته، مطالب فرموده م 

چ ین چیزهای  هم پیش خواهد آملد ین که دش و امصادیق  وپیدا به خصوص آن مصادیق  وپیدای  که ملامح وجو

زد د که بالاخره شرایط ممکن انت عوض بشلود های معمول  هم حدس م بالاخره اوضاع متفاوت خواهد شد آدم

و امثال ذلک، اگر شارع  فرمود، این نکوت در مقام بیان ادله مجموعاً، این کاشف از این که پس این مصادیق  وپیدا 

ها مسافرت معصوم علیه السلام انت و همان احکام را دارد. اگر مثلاً در آن زمانق عصر مصادی حکمش همان حکم

های خیل  ع دروی  که آن های ع دروی آن زمان بوده، انبچه مسافرت پیاده بوده، چه با مرکب بوده، چه با مرکب

هلا بلوده، معللوم آن زمان وی  کلهب ع درها، چه مراکب معمول ، چه مراکها و قاصدین داشت د و اینرنانزمان  ام

های بعد هم اگرچه با آن مراکب   اشد و با مث  مراکب امروز؛ ماشین باشد، هواپیما باشلد شود مسافرت در زمانم 

هلا قابل  ها دار د و حت  از  ظر خستگ  و ملال و امثال ذلک  س ت به آنهای خیل  فراعر از آن نرعتکه نرعت

کرد باید شارع در این مجموع ها انت. اگر فرق م ها هم مث  احکام آنه احکام اینانت ک هر اینظا مقایسه  یست،

 فرمود د. و هم چ ین بقیه مواردی که ق لاً مثال زده شده انت. شان م بیا ات
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یله ملام علگفتیم اخب این اطلاق مقام  ک  ادله انت. آن اطلاق مقام  دلی  واحد بود، دلی  خاص بود که مثلاً م 

گوی د خب چیلزی لام در مقام بیان موارد زکات هست د،  ه عا چیز را فرمود د چیز دیگری را  فرمود د، مردم م الس

شلود کله ها  م های  که گفت د که شام  بعلدیکه  فرمود د، اطلاق لفظ  که  دارد ول  اطلاق مقام  دارد، چون آن

ار آن  ه عا یک دهم  ذکر  کرد د، یلک یلازدهم  ذکلر که ک  ین انتبگوییم اطلاق لفظ  دارد ول  اطلاق مقام  ا

و »اما دیگله ک لار آن  فرملود « اغس  ثوبک»ها واجب  یست. یا فرمود شود دیگه زکات در آن کرد د، معلوم م 

ن فهمیم که عجفیف به شمس لازم  یست و الا وقت  در مقلام بیلااز این که فرموده اغس  ثوبک، م « جففه بالشمس

فرمود. از همین که نکوت رو د عطهیر را بیان ک د باید در ک ار اغس  این جفف بالشمس را هم مثلاً م  انت کهاین 

شد اطلاق دلی  خلاص یع ل  کردیم که عجفیف به شمس لازم  یست. این م کرده، جفف بالشمس  فرموده کشف م 

ت و ا دی نال یا بیشتر اگر عصر غی ت ل دویسدر طو در ک ار همان. این اطلاق اطلاق مقام  ک  ادله شرع انت که

شود، در این مجموعه چیزی  فرمود د. حلالا کله  فرمود لد معللوم صغری را هم اضافه ک یم نیصد و ا دی نال م 

ها هم مصادیق  وپیدا حکم همان انت. م تها این که اطلاق مقام  بخواهد دلالت ک د بر این جهت  شود حکم اینم 

 انت بر عحقق امور اربعه که عرض خواهیم کرد. متوقف ، این که گفتیم

 س: انتاد ب خشید این دلی  اختصاص به مصادیق  وپیدا دارد؟

خواهیم بگوییم اختصاص دارد. بع   مصادیق هملان زملان هلم گوییم...  ه ما که  م ج:  ه. لازم  یست، بله ما م 

ک یم. این ما ع  ایلن  یسلت کله از مصلادیق عصلر م تفاده این ان س ت به مصادیق  وپیدا از  همین جور انت.  ه،

 خودشان هم از این راه  شود انتفاده کرد. 

 ما د؟س: بعد با این بیان جای  برای اصول عملیه در ش هات موضوعیه باق   م 

شلته ام  دالاق مقلج: بله، جای  که ما واقعاً اطلاق مقام  داشته باشیم یع   شرایط متوفر باشد، محقق باشلد و اطل

 رند چون این دلی  انت، و اصول عملیه دلی ع حیث لادلی . باشیم دیگر  وبت به اصول عملیه  م 

مجملوع « التمسک باطلاقٍ مقام ٍ لجمیع الادلة» حو ثا   « ال حو الثا   من التمسک بالاطلاق المقام .»فرماید: م 

« خالفاً للموضوعات المعاصرة لزمان صدور ال صکمها مکان ح لا دلی ٍ خاص و حاصله أن  الموضوعات الجدیدة لو»

اگر مصادیق و موضوعات جدیده اگر حکمش مخالف بود با موضوعات معاصره مثلاً مسافرت با هواپیملا و ماشلین 
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ل   ه علیه فل  کللام المعصلومین عللیهم »حکمش مخالف بود با مسافرت عصر ائمه علیهم السلام، عصر صدور  ص 

فملن »شد بر آن حکم مخالف در کلام معصومین عللیهم السللام شد و آگاه  داده م داده م  ع  یه ر آی هه« السلام

هلا شود حکم اینمعلوم م « یستکشف اعحادهما حکماً»از عدم آگاه  بر این مخالف بودن حکم « عدم الت  یه علیه

اگلر بخواهلد ایلن « . الاملر الأول:ورٍمیة املو هذا ال ق  من التمسک بالاطلاق المقام  موقوفع عل  عما»یک  انت 

 اطلاق مقام  عمام بشود، پا بگیرد، نرا جام بپذیرد، این موقوف انت بر این که چ د امر عمام بشود. 

شرط اول « الامر الأول: عدم شمول الخطابات للموضوعات الجدیدة و الا لم یکن مجالع للتمسک بالاطلاق المقام »

شود. و الا اگر کس  بگوید آقا هملین کله شارع شام  موضوعات  وپیدا  م  ت لفظ اطلاقااین انت که ما بگوییم 

ک د، چون نکوت  کرده، اطلاق شود، خب دیگه اطلاق مقام  جا پیدا  م ها هم م شام  این« المسافر یقصر»گفته 

؛ اطللاق ین انلتاولش امقام  این انت که نکوت کرده، این که نکوت  یست گفته، به اطلاق فرموده. پس شرط 

شود و الا اگر بشلود خلب ک د که ما بگوییم اطلاقات لفظ  شام  مصادیق  وپیدا  م مقام  در صورع  جا پیدا م 

 گفته دیگه. 

لم یکن مجلالع »و الا اگر شام  موضوعات جدیده بشود « الامر الأول عدم شمول الخطابات للموضوعات الجدیدة»

و الوجه ف  عدم شمول الخطابات لهلا ملا »ک د ام  دیگه عحقق پیدا  م لاق مقچون اط« للتمسک بالاطلاق المقام 

گیرد؟ این دو نله خلط دیگله خب چرا حالا بگوییم اطلاق لفظ   م « عقدم من وجوه الم اقشة ف  الاطلاق اللفظ 

ات لفظل  اطلاق بگوییملازم   ود گفته بشود چون الان بحثش را خوا دیم، حالا یک مقداری عکرار انت. حالا چرا 

ها مفهوملاً شلام  گیرد؟ به خاطر همان وجوه  که گذشت، یک وجه اولش چ  بود؟ این بود که اصلاً این واژه م 

ها هم وضع بک د، یا برای ط یعتل  وضلع ها که لفظ برای اینشود چون واضع خ ر  داشته از اینمصادیق  وپیدا  م 

ها را بگیرد، این وجه اول. خب کس  به ها اصلاً قصور دارد که اینهین واژصلاً اها هم بشود، پس ابک د که شام  این

شلود. هلا  م گویم این الفاظ شلام  اینهای ما را که ق لاً دادیم  پس دد، بگوید  ه من م خاطر این وجه آن جواب

گویلد  له ایلن م آن جلا م  که شود. اما آدز د راه اطلاق مقام  برای او باز م خب این آدم  که این حرف را م 

 گوید اطلاق لفظ  هست دیگر برای او اطلاق مقام  مع ا  دارد. دهد م ها را جواب م اشکال

ملا عقلدم ملن وجلوه »برای مصادیق  وپیلدا، موضلوعات جدیلده « و الوجه ف  عدم شمول الخطابات اللفظیه لها»

فلالاطلاق »هلای  کله آن جلا گفتلیم. همانلفظ . اطلاق های  انت که گذشت از وجوه م اقشه در همان« الم اقشة
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پس اطلاق مقام  مذکور یع   اطلاق به  حو ثا   که  س ت به همه ادله باشد م    انت بلر علدم « المقام  المذکور

صحت عمسک به اطلاقات به خطابات لفظیه به خاطر قصور لفظ از شمول مصداق جدید، اصلاً لفظ خلودش قصلور 

لقصور اللفظ عن شمول »عوا د بگیرد، ها،  ه اصلاً این واژه  م قام بیان  یست و فلان و این  در مکه مولدارد،  ه این 

لا کالم اقشلات الثلاثلة الأخلر »و ش ه ایلن م اقشله از م اقشلات دیگلر « المصداق الجدید و ش هها من الم اقشات

ال حث  که آن م اقشه اول بود که قصلور  حصیلة تیم درفرماید که ما نه عا م اقشه ق لاً داشم « المذکورة ف  ما ن ق

بود. یک  هم این، این  ه. چون متکلم در صدد بیان  یست ما « عدم کون المتکلم بصدد ال یان»لفظ بود. م اقشه دوم 

 ایلن« علدم امکلان التقییلد»این جا به آن احتیاج داریم، متکلم در صدد بیان انت این جا به آن احتیاج داریم. یلا 

ها را باید... همان ش هه اول ، چون این جا هم احتیاج داریم به این. یا ا صراف را هم باید بگوییم  ه، اینهم  ه اشکال

 و ش  ه آن ش هه اول. 

مطللب « الامر الثا  : امکان التعرض المعصوم علیه السلام للمصادیق الجدیدة و بیان احکامها ف  ذلک العصر عرفاً»

هلا یکل  انلت، ایلن کله معصلوم ک د از این که حکم حالا یلا بلا ق ل   کشف م ق مقامم اطلادوم که باید بگویی

عوا سته بگوید اما اگر فرض ک یم عوی این دویست و ا دی نال یا نیصد و ا دی نلال، امکلان گفلتن آن اصللاً م 

ها فرق دارد. چرا با آن کم اینک یم. شاید ح  وده. اگر گفتیم امکان گفتن آن اصلاً   وده خب از نکوت او کشف  م 

 شده بگوی ، پس باید احراز ک یم که امکان گفتن آن بوده انت.  فرمود د؟ چون امکان گفتن   وده. این مطلب را  م 

و بیان احکامش در آن عصلر، امکلان عرفل  « الامر الثا  : إمکان ععرض المعصوم علیه السلام للمصادیق الجدیدة»

آید، اجتماع  قی ین، ارعفلاع ای که لازم  م ، آن که حتماً دارد. چون انتحالهانتروشن  قل  کهال ته، و الا امکان ع

آید از گفتن.  ه، عرفاً امکان داشته باشد و اما اگر عرفاً امکان  لدارد از  گفلتن  قی ین، اجتماع ضدی   که لازم  م 

 شود.   ودن کشف  م 

 س: ق لاً گفتیم امکان دارد.

 ج: بله؟

 ... بحث م اقشه ثالثه گفت در هر صورت امکان دارد ذی  : ق لاًس

 گویید امکان دارد، پس دلی  عوقف دارد که امکان داشته باشد. ج: خیل  پس باید امکان داشته باشد، حالا شما م 
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 س: ....

در یک وصیت  ج:  ه لازم انت، چون عوقف دارد بر این که امکان داشته باشد. حالا یک جای  ممکن انت یک خص

 جای خاص  پیدا بشود آن جا امکان  داشته باشد. 

بال س ة ال  علک المصادیق بعد فرض کون الشریعة خالدة و وضلوح ابلتلاء الامر الثالث: احراز کو ه ف  مقام ال یان »

الغی لة  إخ ار لام منالشیعة بغی ة امامهم علیه السلام بمقت   ما ورد عن ال    صل  الله علیه و آله و الائمة علیهم الس

 « و علم المعصوم بابتلاء الشیعة بتلک المصادیق ف  عصرها

خواهییم به اطلاق مقام  عمسک ک یم ما احراز ک یم بودن معصوم را در امر نوم این انت که ما احراز ک یم، ما که م 

شلود کله حکلم شف  م ش که کها  یست، از نکوعمقام بیان بال س ه به آن مصادیق هم، خب اگر اصلاً در مقام آن

ها را بیان ک د، پس باید احراز ک یم که در مقلام خوانته آنها  دارید  م ها انت، اصلاً کاری به آنها هم مث  آنآن

ها بوده؟ از این که دین او خالد انت، برای همله ها هم بوده. از کجا بفهمیم که در مقام بیان احکام آنبیان احکام آن

آید. این را دا د بعداً خودش فرصت گفتن  دارد چون غی ت پیش م آی د، و م آی ده م ی  که هاآن بشر انت حت 

دا د و اطلاع هم دارد که مصادیق جدیدی پیدا خواهد شد، دیگر اصلاً با آن ونائ  کمتر کس  اصلاً مسافرت که م 

ها های نطح  که آن وقتین آبد که ااهد آمآید، و هکذا و هکذا بعداً پیش خوک د، یک چیزهای دیگر پیش م م 

شود، یک کیلومتر دو کیلومتر گلاه  ها دیگر  م کرده اینبا یک چاه دو متری و نه متری و چ د متری انتفاده م 

ها غس  و وضو ها مطهر هست یا مطهر  یست؟ با اینباید از عه چاه آب در بیاور د ووو.... مصادیق جدید  وپیدا. این

ها بلا آن های  که پیدا خواهد شد، الان دیگر همیشه از آنیا درنت  یست؟ و هکذا این پارچهت انت ها درنو این

ک  د مواد شیمیای  انت، ملواد  فتل  انلت، ملواد چیله، آن های  که درنت م الان این پارچه ها  یست،پ  ه و این

ها  حلوه ها با یک بار شستن و دو بار شستن اینا اینماز، یعوا د باشد برای  ها اصلاً ناعر  ماز م ها اصلاً اینوقت

آید، دیل ش هلم کله خاللد دا ستیم پیش م ها را که م ک د. هزاران مسمله انت. خب اینها فرق م عطهیرش با آن

م در فهمیها هم احتیاج دار د به دین و احکام دین، پس از ایلن مل شود رهایشان کرد، آنها هم که  م انت، بعدی

شود با این که در مقام بیان بوده فرض این انت که و به دنلت آوردیلم کله ان بوده، حالا که  گفته معلوم م قام بیم

شود اطلاق فهمید چلون آن شل هات را ق لول دا یم با آن الفاظ  که گفته  م عوا سته بگوید و از آن طرف هم م م 

 ها انت. ن حکم ق ل مش هماهم حک هاشود این نکوت کرده اینداریم، پس معلوم م 
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 شود امام حواله به اصول عملیه داده باشد؟ که خب الان هم آی دگان اگر شک کرد د چیزی الان... م س: 

ک ید آن وقت هم شلک های  که حالا م ک ید. همین شکها، عازه شما عوی اصول عملیه شک م ج: با عوجه به این

ر همان موضوعات متعارفه آن زمان. ک  ش ء لک حلال یع ل  هملین ن شک دن... آک ید. چرا؟ برای این که الام 

شود، چیزهای  که در عصر ما اگر ب انت این ک  ش ء مصادیق  وپیدا را هم  گیرد پس برائت شرعیه هم جاری  م 

 اگلر...ر شما آید. مگاش بخواه  جاری ک   که خب پس ب ابراین خروج از دین لازم م برائت عقلیه هم عوی همه

شلود، اطللاق هلا  م گویم. یک آدم  در عالم هپروت خیل  ک  نلیقه باشد بگوید آره اصلاً هیچ  اینشما را  م 

ملان چله شود ا سداد، ما به قواعد در این اعصلار بایلد عمل  بک لیم، ب ی لیم ظنشود، پس  تیجه م مقام  هم  م 

 د دیگر و از راه ا سداد مسائ  را ح  بک ید. د بشویدی بایها را بز ید ا سداگوید. اگر شما این حرفم 

آن مصادیق  وپیدا و جدید بعد از فرض... چرا احراز ک یم  در مقام بیان بال س ه به« الامر الثالث احراز کون المعصوم»

شلان امام جاودان انت و وضوح ابتلاء شیعه به غی ت« کون الشریعة خالدة»که در مقام بیا ش هست؟ بعد از فرض 

یه السلام به مقت ای آن چه وارد شده از خود پیام ر صل  الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام از اخ ار غی لت کله عل

ک  د. الان خلب هلزار و ها شک م چ ین زما   پیش خواهد آمد و آن چ ان طولا   خواهد شد که معاذ الله خیل 

خواهد که بگوید. خلب دا یم. دیگر خیل  مؤمن م چه م  ال، ماهزار نا دی هست، اگر معاذالله ده هزار نال، صد 

و عللم »دا یم. دا یم خدا ک د چ ین چیزی   اشد ولل  ملا  مل این را ممکن انت خدای متعال پیش بیاورد، ما  م 

ن ن ی ی لابد أف»چون این چ ی   انت « فلابد»به آن مصادیق در عصر خودشان. « المعصوم علیه السلام بابتلاء الشیعه

و بلرای ایلن کله « م ی  اً للشرع و لئلا یلزم محذور عفویت الغرض»کون آن معصوم « حکم حال الشیعة بمقت   کو ه

لازم  یاید محذور عفویت غرض که بابا غرض از این احکام  که خدا جع  فرموده چیست؟ این انت که به آن عم  

ها بیان  فرموده باشد کمن  قض غلرض لازم    همه اینه طولار ازم بشود، آن وقت برای میلیاردها میلیارد ا سان د

 آید. پس این هم لازم انت، این هم امر چهارم. م 

ک  د مگلر چیلزی باشلد و حلال ایلن کله س: در زمان غی ت ک ری دلیل  داریم که امام زمان علیه السلام بیان  م 

 ری...ی ت ک د در غهای  از علماء هست که عشرفات .... ح رت رفت دانتان
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ج:  گفت د، کجا گفت د؟ این معمول این روایات عصر غی ت صغری هم ن د  دارد، خیل ... چ د عا هسلت کله معت لر 

هلا هلم هلا، بله آنهایشان عشریف پیدا کرد د و اینها بع  های  هم که بع   وقتانت و معمولاً هم  یست و آن

، نتاد پرنیدم که او خلب اهل  ایلن چیزهلا بلودک ید. یک وقت  از شیخ ا الا فرموده شده به همین روال شما عم 

شود از این که حالا یک چیزی ب ا داشته کله ایلن را نلؤال رود، اصلاً غاف  م گفت اصلاً آن جا آدم یادش م م 

قلای آشلیخ ک د از ح رت. او مث  این که ب ا  یست در عصر غی ت... همین م هاج  که فعللاً هسلت، مرحلوم آم 

گوی د. ایشلان محمدعق  آمل  قدس نره که از بزرگان علما انت، فقیهع فیلسوفع و خیل  مرد بزرگ  انت ایشان م 

ک لد کله ک د که از ح رت نؤال م یک عشرف  را دارد خدمت ح رت که من در ادله برائت آوردم، ایشان  ق  م 

فرماید بله این اصول مرخصه درنت انلت کله ا، ح رت م هرو د، اصول مرخصه و اینآقا این راه  که فقهاء م 

 ک  د. این م هج  که فقهاء دار د این م ه  را عمیید فرمود د به حسب  ق  ایشان. فقهاء به آن عم  م 

خلب ملا رکلن « الامر الرابع: أن  المعصوم علیه السلام لم ی ی ن حکم المصادیق الجدیدة بالخصوص إذ لو بی  ه ل لان»

گویید ح رت نکوت کرده؟ به چله دلیل  که  یاز داریم برای این که نکوت مقام  انتفاده ک یم... شما م چهارم  

گویید نکوت کرده؟ شاید فرموده به دنت ما  رنیده. این از کجا م نکوت کرده شاید فرموده، به دنت ما  رنیده. 

را هم باید ح  ک یم که  ه، اگر فرموده بود لولصل ل ها هم از بین رفته. خب این جا همه روایات از بین رفته شاید این

 شود  فرموده. الی ا و چون لم یص  معلوم م 

الأمر الرابع أن  المعصوم علیه السلام لم ی ین حکم المصادیق الجدیدة بالخصوص إذ لو بی  ه لوص  الی ا ف  ما بمیدی ا »

دی العرف السابق، فلو ذکرها و بین  حکمهلا بالخصلوص من الاخ ار بعد ملاحظة أن  علک المصادیق أمورع مستغربة ل

گلوییم، بگوییلد. ب ی یلد به چه دلی ؟ م « لکا ت الدواع  متوفرة ل  طها و  قلها فعدم وصول ذلک کاشفع عن عدمه

شود که امام صادق نلام آید دهن به دهن م مسائل  که مستغرب انت، یک چیزهای خیل  عجی   به ذهن افراد م 

شو د عوی ف ا جای  که شما ملثلاً یلک ملاه طلول آید مردم نوار یک چیزهای  م یه فرمود یک زما   م الله عل

ها هم نفر مشهد، یک ماه از ها مثلاً از... مثلاً جهرم والد ما، پدر ایشان و اینرو د، اینکشد بروید یک ناعته م م 

ما لد ماه عوی راه انت یک ملاه لااقل  آن جلا م جهرم عا مشهد رفت د، یک ماه برگشت د خب حالا کس  که یک 

حالا به مردم آن زمان گفته بشود یک روزی خواهد آملد کله کشد عا برو د و برگرد د. دیگر، نه چهار ماه طول م 

گرد د، دو ناعت و  یم بیشتر لازم  دار لد، ک  د و برم شان را م رو د مشهد و زیارتمردم یک ناعته از جهرم م 
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آی د این جلا. عجلب. ایلن اصللاً... املام صلادق شو د دوباره م رو د، نوار م رو د یک حرم  م ه م یک ناعت

آیلد بفرماید، امام رضا بفرماید، امام هادی بفرماید، امام باقر بفرماید، خب این موضوعات  وپیدا... یا یک روزی م 

آید مثلاً. بعلد احکلامش ایلن ی برق را بگوی د م شود،  یروز   همه جاها روشن م که اصلاً همه جا یک کلید م 

مخف  بما د، راجع به همه  اش همها مخف  بما د، آن وقت همهشود چ ین چیزهای  اگر گفته باش د اینانت. آیا م 

اش این جور از بین رفت، این به حسلب حسلاب احتملال یلک احتملال ها همهها مخف ، اعفاقاً همه این روایتاین

هلا بایلد اش هم  ه، معظلم اینها اگر همهک د که اگر فرموده باش د معظم ایننت و ا سان اطمی ان پیدا م  یشقول  ا

اگر آدم شکاک ونواس بلود  شود  فرمود د. خب خدا ک د آدم آدم شکاک و ونواس   اشد،ما د. معلوم م باق  م 

ک د، هم دین مردم را خلراب ن خودش را خراب م بهتر این انت که طل گ  را ول ک د برود کان   ک د و الا هم دی

 ک د.م 

إذ »حتماً بالخصوص بیان  کرده. « الامر الرابع: إن  المعصوم علیه السلام لم ی ی ن حکم المصادیق الجدیدة بالخصوص»

« د ملاحظةبع»شد ها هم واص  م در اخ اری که به دنت ما انت این« لو بی  ه لوص  الی ا ف  ما بمیدی ا من الأخ ار

آوری انت  زد عرف نابق که یک امور غری ه شگفت« بعد ملاحظة أن  علک المصادیق»به چه دلی ؟ به دلی  این که 

گفت د کرد د احکامش را هم م ائمه اگر این امور غری ه را ذکر م « فلو ذکرها»عجب چ ین اموری پیش خواهد آمد 

« فلو ذکرها و بین  حکمهلا بالخصلوص لکا لت اللدواع »ن انت. شود وظیفه شما ایکه آن زمان که این جوری م 

« فعدم وصول ذلک کاشلفع علن عدمله»ها در کتب ها متوفر بود، فراوان بود برای ض ط آن مسائ  و  ق  آنا گیزه

دا یم   وده چون بین بودن آن و وصول آن ملازمه انت. پس حالا که  یست، واص  ها واص   شده ما م حالا که این

إذا عمت هذه الأمور فیستکشف أن  حکم هذه المصادیق الجدیدة هو بعی ه »فرماید شود   وده. حالا م  شده معلوم م 

شلود گیرد فرضاً چون اشکال کردیم ولل  معللوم م ها به اطلاقه  م بله آن« حکم المصادیق المعاصرة لزمان ال ص

هم همان حکم را دارد. ل اس آن وقت هر حکم  داشلته حکم متحد انت، نفر آن جا هر حکم  داشته، نفر حالا 

 من الستر و الفلان و الفلان، حالا هم همین را دارد. و هکذا بقیه موضوعات  وپیدا. 

 شود؟فرمود د حلال محمد حلالع ال  یوم القیامة و حرامش حرام انت ال  یوم القیامة... این ... کل   م س: 

 شود؟ دلی   م  شود. چراها دلی   م ج:  ه، آن
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 ها هم همین هست د. ها هست د، حرامها همینلس: گفته حلا

ها هست د که، گفته حلال عا روز قیامت حلال انت، خب بله حلالش عا روز قیاملت حللال ها اینج:  ه،  گفته حرام

ع جدیلد هلم شود. یع   همان موضوع  که آن جا گفت د، حرف نر موضوع جدید انت. این موضوانت،  سخ  م 

حکمش از اول همین بوده عا روز قیامت همین انت. آن موضوع هم که آن موقع گفت د حکمش ایلن انلت، هملان 

آمد دا م مث  این که چ  بود، پیاده م انت حالا هم اگر ح رععال  یک کس ... ما بچه که بودیم یک  فری بود  م 

رفت... آمد قم، پیاده م ها را و فلان، پیاده م ید شدن و اینکرد نوار ونائ  جدرفت مشهد، اشکال م قم، پیاده م 

دید در یک عالم دیگری اصلاً آدم م خوا د ایستاد ق وت م خیل  آدم باحال  هم بود، من یادم هست وقت   ماز م 

م ایلن کرد ول  این جوری بود. خب الان حکم نابق این بوده که اگر ماشین هم بروی حکانت، یک حال  پیدا م 

شود، حالا هم همین جور انت، اگر کس  ماشین  رود، حرف ماشین رفتن  یست که حکمش همان انت که قصر م 

انت، یا الان اگر کس  با انب برود، خب حکمش همان انت که آن وقت بوده. حرف نر این انت که بلا هواپیملا 

لع ال  یوم القیامله، آن حلرام حلرامع الل  یلوم شود، و الا آن حلال که حلااگر رفت ، با ماشین رفت  حکمش چه م 

 عوا یم عمسک بک یم. ها  م ها که عوض  شده که. پس به آن دلی القیامه. آن

 س: فرق این اطلاق مقام  با قاعده لو کان ل ان، چیست؟ ظاهراً همان...

فته بود د ل ان و ظهلرل به دنت ملا ج:  ه، هزار... لو کان ل ان، این برای چیست؟ این برای کمک آمد که لو کان؛ اگر گ

فهمیدم که آن حکم هم همین رنید. اما حکم را که...  ه  ه، لو کان ل ان حکم را که  گفت د، ما از این اطلاق مقام  م 

 انت. 

 س:.... اطلاق مقام  ...

شلد، پلس ی ه آشلکار م گوید اگر فرموده بود د هر آج: اطلاق مقام  غیر از لو کان ل ان انت. این لو کان ل ان م 

هلا را بله شود  یست. این  س ت به این جزء انتدلال درنت انت یع   اگر یک روایت  بود که حکلم اینمعلوم م 

ک د، ها را به خصوص  گفت د، این جا را درنت م شود حکم اینخصوص گفته بود د ل ان و ظهلرل ل ا، پس معلوم م 

ک د. اطلاق مقام  این انت که این مقام مقام  بلود کله بایلد   را درنت م این مقدمه رابعه عمسک به اطلاق مقام

گفت د بعد از عوفر آن شرایط اربعه حالا کله گفت د، از همین که این مقام مقام  بود که احکام را باید م احکام را م 
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ه حکم ما هم همان حکمل  فهمیم کها انت، این را م ها انت، همان حکم آنفهمیم حکم ما هم حکم آن گفت د م 

هلا بلا آب وضلو خوا د د ما هم همین طور هسلتیم، اگلر آنرفت د قصر م ها نفر م ها داشت د، اگر آنانت که آن

ها هم   وده حالا هم همین جور های  هم که حالا در اختیار ما انت که در آن زمانگرفت د درنت بوده، این آبم 

 انت و هکذا و هکذا. 

خلواهیم ای کله م فرماید که این اطلاق مقام  طوی  المدهخب م « ف  ال حو الثا   من الاطلاق المقام  الم اقشة»

 س ت به همه ادله به آن انتدلال بک یم این هم م اقشه دارد، چون م اقشه اول این انت که شما گفتید که شلرط اول 

ین بشود، خب ما در بحث ق ل  اث ات کردیم اطللاق اطلاق مقام  این انت که اطلاق لفظ   داشته باشیم که شام  ا

لفظ  داریم. در بحث ق ل  اث ات کردیم اطلاق لفظ  داریم پس اگر کس  آن حرف ما را بپذیرد م اقشه این انت که 

 ک د اطلاق مقام .  وبت به اطلاق مقام  اصلاً موضوع پیدا  م 

فت أن  الاطلاق المذکور ی ت ل  علل  عمامیلة الاملور الأربعلة الم اقشة ف  ال حو الثا   من الاطلاق المقام  قد عر»

اما امر اول چرا؟ فلما عرفت ف  ال حث « و الأمر الأول و الرابع من هذه الأمور مورد الإشکال»که خوا دیم « المتقدمة

ن چل ؟ گفتیم حکم رفته روی ع وا« عن الاطلاق اللفظ  من صحة التمسک بالاطلاق اللفظ  ف  المصادیق الجدیدة

المسافر یقصر، المسافر ثما یة فرانخ یقصر. روی ط یعت المسافر ثما یة فرانخ رفته، پس همه افرادش، جدیلدها را 

روی الملاء « الماء یطهر»شود به آن بیا اع  که گفتیم پس ب ابراین ما  س ت به این چیزی  داریم. گفته هم شام  م 

، لم عجدوا ماءاً، خب ماء  یافتیم، خب این هم ماء انت. و هکذا و « طی اًإن لم عجدوا ماءاً فتیمموا صعیداً»رفته، خب 

هکذا، پس ب ابراین با عوجه به آن رفع اشکالات نابق و این که گفتیم اطلاق لفظ  قاب  عمسلک انلت ب لابراین از 

الأمر الأول فلما عرفت ف   أما امر»بله آن را که خوا دیم. « قد عرفت أن  اطلاق المذکور ی ت   عل  عمامیة...»این... 

یلا « علدم عمامیلة»یع   شل اخت ، « ال حث عن الاطلاق اللفظ  من صحة التمسک به ف  المصادیق الجدیدة و عدم

ملا ورد و من عدم عمامیة ما ذکر من الم اقشات نوی دعوی الا صراف »آید عطف به صحت انت م ن نر آن در م 

همه م اقشات را جواب دادیم مگر دعوای « ا لم یتم ن الجواب ضابطاً کلیاًف  مقام الجواب عن انتفتاء الاصحاب إذ

« إذا لم یت من الجواب ضابطاً کلیاً»ا صراف در جای  که کلام امام در جواب انتفتاء اصحاب واقع شده باشد آن هم 

باشد ول  یک ضابطه  وقت  جواب امام ضابط کل  را در بر  داشته باشد، و الا گفتیم حت  اگر در جواب نؤال نائ 

ح رت فرمود أکرم العالم، یا « ه  أکرم زرارة»یا « ه  أکرم زیداً العالم»فرماید، مثلاً او گفته آقا کل  را امام دارد م 
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یجب اکرام ک  عالم، خب درنت انت آن نؤال از یک چیز خاص کرده، ول  امام در مقام جواب آمد د یک ضابطه 

عوا یم عمسک بک یم. پس فقط یک جا اشکال را ق ول خب این جا دیگر به عموم آن م  «اکرم ک  عالم»داد د گفت د 

کردیم، آن جای  که ا صراف باشد، آن ا صراف  که در اثر این که در جواب نؤال نائ  خاص انت و امام هم ضابطه 

 م. عوا یم بک یشود گفت اطلاق  دارد و عمسک به اطلاق  م  فرموده، آن جا گفتیم آره م 

عوا یم به اطلاق عمسک ک یم در نوای آن ملورد؟ ب لابر ایلن کله چرا م « ب ائاً عل  أن  الجواب ف  مقام الانتفتاء»

شود به فرد شایع در عرف مستفت ، از این جهت آن جاهلای  کله ضلابطه  گفتله جواب در مقام انتفتاء م صرف م 

 شود  ه افراد  وپیدا را. خود مستفت  را شام  م  باشد و در مقام انتفتاء باشد گفتیم همان چیزهای زمان

گوی د خب این بود دیگر که شاید امام فرموده به دنت ملا  رنلیده. فرمای د که و اما امر رابع. در امر رابع هم م م 

 هلا املور عجیلب و غری ل شود امام فرموده باشد و به دنت ما  رنیده باشد، چلون ایناین بود، شما گفتید  ه  م 

گوی د  ه، ممکن انت امام به افراد شد، این و فلان. این جا م گشت، ض ط م هست د، اگر گفته بود دهن به دهن م 

ها را خاص فرموده باشد همان جور که ملامح آخر الزمان را بر افراد خاص  فرمود د به حسب  ق ، ممکن انت این

ها   این جا و آن جا  فرمود د، به افراد خاص  فرمود د و آنهها هم چون عل   ها هم  وشت د، آنهم فرمود د و آن

هم چون احتیاج  آن زمان   وده خیل  انت ساخ  کرد د که ه  این جا ب ویس د، آن جلا ب ویسل د، و اعفاقلاً هملان 

شان بوده، ها از بین رفته. مثلاً مث  مدی ة العلم صدوق قدس نره که یک کتاب  بزرگتر از من لایح ره الفقیه ایکتاب

های خودش از آن مدی ة العلم مطلب  ق  و عا عصر والد شیخ بهای  هم وجود داشته، چون والد شیخ بهای  در کتاب

ک د، حالا چ  شده که یک مرع ه اصلاً ک د، عصر ابن طاووس بوده، چون ابن طاووس از آن کتاب مطلب  ق  م م 

هلا  داشلته شلاید ای بر من لایح ر و اینون مطالب خیل  اضافهوجود  دارد؟ لابد یک  از انرارش این بوده که چ

هلا و ها و موریا له خوردنها و زلزللهها هم در اثلر نلی های کم  از آن وجود داشته اینانت ساخ کم شده،  سخه

های خاص، آدمآید اما به ها از بین رفته، حالا شاید ائمه علیهم السلام فرمود د حالا یک زما   م ها، این  سخهاین

شود اما اگر به بله یک وقت به این و آن بگوی  این درنت انت، عوی مجلس عموم  بیای  بگوی  دهن به دهن م 

 ها امکان دارد. زراره فقط فرمود، زراره هم عوی کتابش  وشته، اعفاقاً آن کتاب از بین رفته باشد. این

 س: ... دنت آی دگان برند، وقت ...
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 ه دیگه. ج: به طرق عادی

س: به طرق عادی  یست، چیزی که مهم انت، ممکن انت از بین رود عادی آن این انت که یک جوری  شر پیلدا 

 ک د که به دیگران برند. 

ج: حرف شما هم بعید  یست که به یک  دو عا این جاها جای آن  یست که به یک  دو عا بگوی د. باید جوری بگوی د 

 آید این جور   اشد که آن را از بین ب رد، بعید  یست این حرف گفته بشود. پیش م  که بدا  د آفات و محاذیری که

و أما الأمر الرابع ف م  ه من الممکن أن  الامام علیه السلام بین  حکم بعض المصادیق الجدیدة بالخصوص و ذلک فل  »

ممکن انت بیان کلرده « و لو بالإخ ار إذا کان حکمه مخالفاً لحکم المصادیق القدیمة»کجا ال ته؟ « ما إذا کان حکمه

باش د به خصوص ولو به این که إخ ار کرده باش د از وجود آن بعض در اعصار آعیه و بیان کلرده باشل د حکلم آن 

بیان کرد د و مع ذلک به دنت « و مع ذلک لم یص  الی ا»شان مث  زراره مثلاً بعض را برای بعض از خواص اصحاب

چرا  رنیده؟ علیرغم این کله ضل ط « لم یص  الی ا بیان الامام علیه السلام رغم ض طه و  قلهو مع ذلک »ما  رنیده. 

بر اثر عوارض و حوادث  که ما ع « عل  اثر الطوارئ و الحوادث الما عة عن الوصول الی ا»ها؟ کرد د و  ق  کرد د آن

ها را خورد د و علدم های  که خیل  اینیا هها و مورها که گفتم و زلزلهشده از وصول به نوی ما مث  بالاخره نی 

ها پودر شده، از بین رفته، ه  ا سجامش را از دنت داده، کاغذ ایلن جلوری کم ایناهتمام به انت ساخ و این که کم

 شود. رود و امحاء م کم خودش از بین م کم باشد، کمما د جای   مور باشد، کمانت دیگر، وقت  م 

چون ضروری و بدیه   یست وص  هرچه که صادر شده از معصومین « وصول ک  ما صدر... إذ لیس من ال روری»

 عم لو کا ت هذه الموارد کثیرة لوص  الی ا بع ها عل  الأق  لعدم احتمال اخفلاء الجمیلع »علیهم السلام به نوی ما، 

این موارد خیل  باشلد یع ل  خیلل  ک د که اگر آره این را ق ول داریم، بله انتدارک م « بحساب الاحتمالات عادعاً

بعض آن موارد کثیره عل  الاق ، چرا؟ چلون احتملال « لوص  الی ا»گفته باش د، به این و آن زیاد فرموده باش د این 

هلا را موریا له از بلین بلرد، ها از بین برد، همه اینها را نی ها را زلزله از بین برد، همه اینخفاء جمیع که همه این

ها ما ده که مال مصلادیق قدیمله، های  که  ه ما ده، اینهمه را از بین برد، این ه مال مصادیق جدیده انتهای  کآن

ها و ها و زلزللهها و نلی ها  خورد فقط موریا هها از بین   رد، موریا هها را از بین   رده، زلزلهها ما ده نی  آناین
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دیده انت را از بین بلرد. ایلن بله حسلب حسلاب احتملالات ایلن های  که مال مصادیق جاش فقط آنها همهاین

 شود. احتمالش داده  م 

إلا أن  من الممکن أن عکون علک الموارد  ادره و حیث لم عتعین هذه الموارد ال لادرة نلری الإشلکال الل  جمیلع »

گویید؟ خلب اش را چه م قیهما د، اما بهای  که زیاد باشد م اما مشک  این انت که بله آن« المصادیق المستحدثة

های  که زیاد  فرمود د قهراً گفتیم ممکن انت از بلین بالاخره شاید  س ت به بع   این قدر زیاد  فرمود د، خب آن

 رفته باشد. 

آن مواردی که حکم جدید دارد و حکمش مخالف با ق   « إلا أن  من الممکن أن عکون علک الموارد»فرماید که: م 

و »ها مخالف انلت،  لارد بلوده باید بیان بفرماید ممکن انت آن موارد  ادر بوده، که حکمش با ق ل انت که امام 

و چون این موارد پیش ما معی ن  یست، این موارد  ادره پیش ما معی ن  یست قهراً اشکال « حیث لم عتعین هذه الموارد

و لم یتم »باشد،  ک د این هم همان جور باشد. ک د به همه مصادیق مستحدثه که  ک د این هم همان جور نرایت م 

 پذیرد. ها نرا جام  م در  تیجه این انت که اطلاق مقام  در هیچ یک از این« الاطلاق المقام  ف  ش ءٍ م ها

خب این ال ته یک مقداری از آن وابسته به آن حالات فقیه انت که در این جاها اگر اطمی لان پیلدا بک لد کله بابلا 

ها را آن جوری بگوی د مث  شلما، ب لابراین بلرای او اطللاق مقلام  ها این جوری باشد، باید اینمه اینشود ه م 

 عوا د مقدماعش متوفر بشود. م 

ال حلو الأول »همان طور که گفتیم. « إن  الاطلاق المقام  عل   حوین« حصیلة ال حث ف  م اقشة الاطلاق المقام »

حو الثا   الاطلاق المقام  لجمیع الأدلة و کلا ال حوین غیر عام أما ال حو الأول فلملا اطلاق المقام  لدلی ٍ خاص و ال 

ایلن یلک عوضلیح  « عرفت من الإشکال من  احیة احراز کون المتکلم بصدد ال یان ف   ف  ذللک اللدلی  و أملا...

ک م دیگه حالا ب لزی م عملام  الله عرض مدهم این جا اشت اه  داشته باشد فردا ان شاءخواهد و احتمال قوی م م 

 شده. وصل  الله عل  محمد و آله. 

  

 

 


